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  مجموعه شعر
  از شاعران ناشناس

  
  پور ی نفیسه نواب ترجمه

 
  
 
  

  ی شاعران جهان خانه
  ۸۹پاییز 



 
 فرانسه در کتابی ۶۸های اعتراضی می  ی حاضر را به دنبال آشنایی با جریان مجموعه
 شعرهای این مجموعه شاید ارزش ادبی. پیدا کردم» ۶۸شعرهای انقلابی می «با اسم 

نداشته باشند، اما ارزش این شعرها به ناشناس بودن شاعران و حضورشان در 
نویسد که شعرها،  ی کتاب می برونو دوروشه در مقدمه. های پاریس است خیابان

او اعتقاد . ای هستند همپای رویدادهای سیاسی و اجتماعی، زبان گویای هر جامعه
ی  یت تاریخی، یادگاری از تجربهدارد که انتشار چنین مجموعه شعری علاوه بر سند

هایشان بطور مستقیم به  جوانان آن دوران است چرا که شاعران جوان نه تنها در متن
نویسد که  او می. اند کنند بلکه خود، حضور فعال در جامعه داشته رویدادها اشاره می

ر جایی گیرند و رویاها را در ه ی جوامع بشری جلوی تفکر را می ها به قصد اداره دولت
ها و  او با اینحال به انقلابی در دنیا دل بسته است که بتواند ایدئولوژی. کنند قدغن می

  :نویسد های اجتماعی را تغییر دهد و با همین ذهنیت می بینش
  اگر شاعری بین ما باشد«

  .ای رخ خواهد داد   معجزه
    اگر صد شاعر میانمان باشد

  ».شود   دنیا دچار تغییر می
 در نوشتار پایانی کتاب ۱۹۶۰لیا، یار و همراه برونو دوروشه در سالهای نیکل گدا
کند که بعد سی سال، نه تنها تغییری در جوامع بشری رخ نداده که اوضاع  اذعان می

شوند  ها عوض می به اعتقاد او با گذشت سالها، تنها سلاح. دنیا بدتر و بدتر شده است
ز به حقوق، ناموس و فرهنگ مردم پیش  سیاسی و مذهبی تا حد تجاوهای و قدرت

آل را در بطن جامعه پیدا کرد، شاعران  شود انسان ایده او با امید به اینکه می. روند می
  . های زنده است هایشان خطاب به قلب داند که نوشته را پیشروانی می

های اعتراضی  اند که در جریان شعرهای این مجموعه را دانشجویان و کارگرانی سروده
من به دلخواه و بنا به ملاحظات ادبی از بسیاری شعرها . اند  حضور داشته۶۸می 

  . ام وفادار به متن آثار بمانم ام اما سعی کرده چشم پوشیده
  

 پور نفیسه نواب
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  دانشجو را پلیس پاریس کشته
  مرد را پلیس پاریس کشته

  ته کوچه باتوم افتاده
  گذرد ها می فریاد سکوت از خیابان

  ن تویی پاریس؟ای
  شهر آرام من، تویی؟

  
  تو را بخاطر تاریخ و مردمانت دوست داشتیم

  ها ها، خیابان ها، خانه بخاطر باغ
  ات دوست داشتیم تو را بخاطر آزادگی

  !پاریس
  

  شد هر وقتی که جایی بر زمین به کسی ظلم می
  شد هر وقتی که جایی بر زمین ظالمی پیروز می

  ردندآو مردم به پاریس پناه می
  چون تو چشم امید بودی

  پناهگاه بودی، 
  !پاریس

  
  ی نور شهر باشکوه من، جزیره

  باستیل به دست مردمانت فتح شده
  ای از سنگرها پوشیده
  پریشان و منقلبی

  !پاریس
  

  گویند های سن از عشق می عشاق در کرانه
  غلتد ها می رود، آرام زیر پل

  رسد به این شهر که می
  شود عشقمان سرخ میآب از جراحتی در عمق 

  
  کند پلیس پاریس آرزوهایمان را لگدمال می



 
  خواهند پاریس را از قلبمان بتراشند می
  .خواهند رویاهایمان را قتل عام کنند می

  
  آهای مردم کوچه، مردم خیابان، مردم شهر

  مرگ پاریس را آیا
  آورید؟ با این پیشینه تاب می
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   به آن تن دهم،خواهم یم که نی قانوننی ندارم، جز ایسلاح
   من استی  خانهابانی فراموش کرده خکه

   که در هم کوفته شدام ی ندارم، جز زندگیسلاح
   استانی قربانی  مالامال از چهرهو

   اشکبارم،یها  ندارم جز چشمیسلاح
  ،ی سرد ماه میها  شبدر
  .نی فشار قوانریز
  گردم، یام و دور خود م  سرگشتهوارهای دنیب

   حق شماستنیزم: ندیگو یهنه م کیشعارها
  کند ی مام دهی لهصدا

  بار است  به درد آغشته اما آتشام حنجره
  ام یرگی تنی ای زاده
   قلبمتی نهااز

  .خوانم ی مادی را به فریآزاد
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  دود غلیظ را دیدم
  در ساعت ناگزیر
  خفقان بلندگوها

  خرد شدن، کتک خوردن، دفن شدن
  های افترا را دیدم طناب
  های دار  چوبهپای

  گردوخاک، سیاهی فریاد
  مرد نامرئی را دیدم
  .زدود که خودش را می

  با اینهمه
  قدرت صدا را دیدم

  ها بر راه داغی قدم
  خاکستر روفته

  مهر
  طغیان
  .ی آرام عشق را دیدم و چهره
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  رسد روزی می
  که دنبال شهر بگردی و پیدایش نکنی
  دنبال روستا بگردی و پیدایش نکنی

  ل را پیدا نکنی، رود را پیدا نکنیجنگ
  آغوش زنت را پیدا نکنی

  حتی دنبال خودت بگردی و پیدا نکنی
  هایت را پیدا نکنی گوش
  .هایت را پیدا نکنی چشم

  شود ها به مرگ ختم می هیچ جا نروی، چون تمام راه
  .در جا نمانی چون آنجا مرگ حاضر است

  
  بهتر است جایی مخفی شوی

  باشندجایی که سربازها ن
  مردم نباشند

  ها نباشند آزمایشگاه
  ها نباشند کارخانه

  جایی که هیچ کس عجله نداشته باشد
  های سخت نباشند بازجویی

  قراردادهای جنگ نباشند
  .های صلح نباشند پیمان

  دوند ها روی زمین می بهتر است جایی بروی که بچه
  جایی بر زمینی

  .که میان توده ابرهای مهلک معلق نباشد
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  دهد آور می بوی تند گاز اشک
  رو گلی افتاده بر پیاده

  نما کرم شبتاب، در این تاریکی شب
  .از یاد رفتهاش  در خواب زمستانی

  ست های زباله قدرت در دست سطل
  .یادگار حادثه، در آتش سوخته

  چیدمان اینجا
  درخت است و سنگفرش و ماشین

  تصادف با ماه می، له شدن، آتش گرفتن
  زخم بستن

  نشانی تازه شدن های آتش به آبپاشی ماشین
  روز، آتش، رنگ،

  اسید، سرکه، زباله، خون،
  ها دود و خاکستر در گذرگاه

  .شوند دار خاکستر می های ماسک مترسک
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  آتش لجام گسیخته
  دود زیر پوست شهر می

  کشد شعله می
  شود خشمناک منتشر می

  ها در گیجی چرخش قمه
  و درنهایت 
  .ای احترام به هر عقیدهاعتقاد به 

  اند نفرینمان کرده
  هایمان پیش پایمان افتاده استخوان

  هایمان تفاله
  هایی میوه
  هایی ترد، هسته

 .نویدبخش رویش دوباره
  
 
  



 
*  
  

  ست وقتی همه چیز بیگانه
  میرد ذهن آرام می

  شود صدا پیش از آنکه شنیده شود خاموش می
  میرد شکل پیش از آنکه هست شود می

  شوند تر می ارها ضخیمو دیو
  .شود فهم از ما دور می

  گیرد تمدن بشری اینگونه دردناک شکل می
  فهمد ی گل سرخ را نمی کسی تنهایی دودآلود و عرق کرده
  دهد گل سرخ جوابی به بازجو پس نمی

  هایش ثبت نشده چیزی بر برگ
  نه مال کارگر است و نه مال کارفرما

   در کارخانهست فقط گلی
   است از دود و گازهای کشندهآنجا که پر

  .های مرگ هوای موهن جریان
  جانوران را ترس، گرسنگی

  .کنند ها شکار می و جنون انسان
  دوزد زمین به فساد کویر چشم می

  و برای زندگی
  اندازد به هر چه نابود کند چنگ می

  .شهر گویی کشتی رها شده در طوفان است
  وای از جنون

  های عادت کاکل سنگین گل
  .ریزد از چشم میدور 

  تازد غلتان در گویی که می
  رو در روی حوادث

  .آید تنها سکون روشن استمرار به چشم می
  

  آن سوی
  خانه هست و خیابان و دیوار و دریا و توفان و انسان

  آن سوی هست و
  .آید این سوی تنها عدم به دست می
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   در پنج پردهشنامهینما
  
I  

   کو؟خواهرت
  .ی صندوق رای پا-
  

II  
  .اندازد ی را در صندوق ماش ی رامرد،

  . پر استصندوق
  

III  
   رای رایها  دو گول صندوقشارل

  .دییپا ی درون قبر ماز
  

IV  
  دیبشاش
  .ها  صندوقدرون

  
V  

  ست؟ی چی راصندوق
 . مایاهای روی کوچک برایدان زبالهیا  یگور
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  گنبد کلیساها را خوب نگاه کنید
  اند قهای مطل اینها نمادهای قدرت

  ها خردی انبار بی
  ها انفصال
  ها کرختی

  ها شتابزدگی
  ها انجمن گاریچی

  ها ها و پخمگی گویی بذله
  بار زنان کسالت

  های خاک گرفته گلبرگ
  های بلند شانه نشده ریش
  های یتیم لوده

  ها و خون که صبح
 .آید ها به جوش می در رگ
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  .ستمی نی حزبچیعضو ه
  .ام  سالهستیب

  .دارم درد دندان
  . درد دارمسر

   خورده به سرم، باتون
  .ادیز
  شبید
   خواندمیسی انگلی  سه روزنامهای دو
   بودمانی دژخی دهی خشکی جوهرهااثر
  .ها ساله ستی بری تن زیرو
  زنم ی سرخ مپرچم، پمی پیرو
  .اهی سپرچم،  راه پلهدر

  .ام  مارکوس خواندهی فلسفه
  ام، دهی شنتیبند-کوهن
   دوگول،یها حرف
   ها، ی حزبیها فحر

  .ها حزب
   سفارت فرانسه شرکت کردمی تجمع روبرودر
   کتک خوردم،سی پلاز

  .بار بود  نبود، شرارتخوب
  ها لی کروکودیکمد
   من از جا بجنبمخواست ینم

  . نرومونانی نروم، پرتقال نروم، ایاسپان
  الورودم به فرانسه  امروز ممنوعمن
  روم ی کشورها می  همهبه
  .ند زدن گی نه برااما

  ام  بمب بزرگ ساختهکی خودم
   دارد و آتش زنلهی فتکه

  سی که برگردم پارمنتظرم
  . منفجرش کنمزهی در کاخ التا
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  خاطرش از تیر و تفنگ پر بود
  از خون ماسیده روی رزهای غبار گرفته

  از خاک تفتان، روی سینه
  رفقا: گفت

  من خائن نیستم
  ام زده ام و مه شلاق باد خورده

  زخمیمردی 
  های نااستوار ی درخت اسیر ریشه

  خاموشی را خاموش خواهم کرد
  یا به مرگی مقدر تن خواهم داد

 .ها را روشن خواهم کرد تاریکی
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  دوست دارم 
   کنمی زندگییایدر دن

  ندهی به آرو
   رو به منییایدن
  . رو به توو
   نو باشد،ستی که لازم نییایدن

   باشد،متفاوت
  . خدا بخواهداگر
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  کنم من فکر می
  ی ما که در زمانه

  هاست جای شاعرها در کوچه
  باید آژیر قرمز کشید 

  های عاج حمله کرد و به برج
  گریم وقتی بر فلاکت خویش می

  ای چنین فلاکتی را تجربه نکرده
  ی من خواننده

  به یادم بیاور، به قطعیت
  که دیگر جای هیچ شعری

  ی ما در زمانه
  .خالی نیست
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  سمی شعر بنوهی وامخ یم
  سمی دو تا شعر بنووامخ یم
  ...سمی ده تا، صدتا، هزارتا شعر بنوخوام یم
  . انقلاب کنمرم ی میول
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  هی رفیق
  هی تو، که قبولت نداشتم

  خوندم پشت سرت لُغُز می
  هی تو
  یاغی
  ترسو

  مگه خناق گرفتی؟
  بیا

  .بیا با هم حرف بزنیم
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  آتشبار است
  م،یها مغز استخوان

  م،یها  زخمگلوبند
  .آلودم  خونیاهایرو
  

  اندازد ی مدانی می انهی را به مخود
  .سازد ی از گوشت و استخوان می سنگرو
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  .فریادی، نگاهی، حرکتی
  پیچد ها می ای غریب در کوچه شایعه

  درد سرخی، شب را می
  زا درخششی آتش

  .وزش بادی گزنده
  

  درند گرگ و میشِ آسمان هم را می
  .آید نشینی می ها فرمان عقب گاهاز پای

  .صلایی، پرسشی، پژواکی
  ریزد خودها فرو می دیوار سپرها و کلاه

  ها انفجار ستاره
  رگبارهای پراکنده
  شوند ها خرد می سنگفرش کوچه

  مانند درها باز می
  ریزند معابد فرو می

  شوند ها متلاشی می ستون
  شوند ها بغض می خشم

  .گیرند آوازها خاموشی می
  رسیم کی به آن دروازه میپس 

 .پایان: که بر آن نوشته باشند
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  میچه کار کن
  می کنی زندگچطور
   زنبدون
  مهی برگ جربدون
  ات؟ی مالبدون
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   هرگز س،یپار
  . امشب سرخ نبودهچون
   سه روزنی ادر
  اند  بر برانکاردها رفتهاهایرو
  داشتند ی که مرا سرپا نگه مییاهایرو
  ها نجک با انفجار نارو

  .شدند ی منورافشان
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  ق،یرفهی 
  میساز ی که چرا سنگر میپرس یم
  :قی رف،گویم می تو به

  گذرد ی مها ابانی از خی چون قطارمرگ
   هر تقاطعدر

  :ندیپا ی مرگ ما را می گانههزارهای  سایه
  پول
  اتم
  استیس

  استثمار
  یبردگ

  .یعدالت یب
   چماق استنشانشان

  .پاشد یکه ما را از هم م
   اعتراض ماستادی ما، فرسنگر
   ما، نبرد روز است با شبجنگ
   جهد ماست به کار نوشتنِی،آزاد

  ق،ی رفایب
   ما ملحق شوی سنگرهابه

 .درخشد ی در دستان ما مدیخورش


